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یادداشت
شهناز رمارم�

عضو سابق شورای مشهد

آقای شهردار! پاکبان را زباله‌گرد نکنید

در روزهای اخیر، موضوع تفکیک زباله توسط 

پاکبانــان و گلایه‌هــای ایــن عزیــزان، همراه 

با ویدئوهــا و تصاویر منتشرشــده، بــه یکی از 

موضوعات اخبار شــهری تبدیل شــده است؛ 

موضوعی که شهرداری مشــهد آن را تکذیب 

کــرده، امــا مشــاهدات میدانــی و اظهــارات 

برخی پاکبانان زحمتکش و شریف، همچنان 

بر تداوم این اقدام دلالت دارد.

قطعــا شــهرداری نمی‌توانــد با یــک تکذیبیه 

صورت مسئله را پاک کند. اگر چنین اقدامی 

در دســتور کار نیســت، شفاف‌ســازی درباره 

دســتورالعمل، شــرح وظایف و نحوه فعالیت 

پاکبانان می‌تواند به ابهام پایان دهد و اگر در 

عمل چنین کاری انجام می‌شود، باید درباره 

مبنای آن و شرایط کار این نیروها پاسخ روشن 

داده شــود. موضــوع فقــط جداســازی چند 

بطری، پلاســتیک یا کارتن نیســت؛ مسئله، 

حقوق و کرامت کارگری است که سخت‌ترین 

بخش پاکیزگی شهر را بر دوش دارد. تفکیک 

پسماند، اگر سیاســت مدیریت شهری است، 

اقدامی ضروری اســت؛ اما راه آن، تفکیک از 

مبدأ، آموزش شهروندان، زیرساخت مناسب 

و نیروی تخصصی است، نه تحمیل کار بیشتر 

بــه پاکبانانی که همیــن امروز نیز در شــرایط 

دشوار کار می‌کنند.

این کارگران زحمتکش از کمبود دســتکش 

و حتــی جــارو گلایــه دارنــد؛ ابتدایی‌تریــن 

ابزارهایی کــه برای انجــام وظیفــه روزانه به 

آن نیــاز دارند. آن هــا ســاعت‌ها در خیابان و 

در معــرض آلودگی هــوا فعالیــت می‌کنند و 

به گفته خودشــان، شــیر روزانه‌ای که پیشتر 

برایشان تأمین می‌شد نیز حذف شده است. 

این تناقض قابل تأمل اســت؛ در شرایطی که 

سختی کار و آلودگی هوا پابرجاست، بخشی 

از حمایــت قبلی ایــن کارگران حذف شــده و 

همزمان سخن از انجام وظایف بیشتر به میان 

آمده است.

آقای قلندر! پاکبان، کارگر شریف، زحمتکش 

و عزیز شــهر اســت؛ نــه نیــروی ارزان جبران 

ضعف‌های مدیریت شهری. اگر واقعاً وظیفه 

جدیدی به پاکبانان واگذار نشده، شهرداری 

می‌تواند با شفاف‌سازی رســمی به این ابهام 

پایــان دهــد. امــا اگــر چنیــن کاری در عمل 

انجام می‌شــود، باید روشن شــود مستند آن 

چیست، آیا در شــرح وظایف و قرارداد آمده، 

تجهیــزات ایمنــی لازم تأمین شــده و تکلیف 

مــواد دارای ارزش اقتصادی چگونــه تعیین 

می‌شود.نمی‌توان از کارگری که برای تأمین 

ابتدایی‌ترین ابزار کار خود، یعنی دســتکش 

و جارو گلایه دارد، انتظار داشــت با شــرایط 

ســخت‌تر و تماس بیشــتر با پســماند فعالیت 

کند. شــهر تمیــز، حــق شــهروند اســت؛ اما 

کرامت کارگر هم حق اوســت. ایــن پاکبانان 

عزیز، پیش از بســیاری از مــا در خیابان‌های 

شهر حاضرند؛ در گرما و سرما، در هوای آلوده 

و در شرایطی که کمتر دیده می‌شوند، کاری 

را انجام می‌دهند که بدون آن زندگی شهری 

مختل خواهد شد.

آقای شــهردار؛ پیش از آنکه از ایــن کارگران 

شــریف و زحمتکش کار بیشــتری بخواهیم، 

همــان جــارو، همــان دســتکش و همــان 

حمایت‌هایــی را کــه بــرای انجــام کارشــان 

نیاز دارند، از آنان دریغ نکنیــم. اگر مدیریت 

شــهری به دنبال شــهر تمیزتر است، نخست 

باید مراقــب باشــد پاکبــان را بــه ارزان‌ترین 

حلقه جبران مشکلات مدیریتی تبدیل نکند. 

پاکبان، زباله‌گرد نیست؛ کارگر عزیزی است 

که پاکیزگی شــهر، حاصل زحمت بی‌ادعای 

اوســت. هزینــه تصمیم‌هــای مدیریتــی را از 

جیب، دست و جان پاکبان نپردازیم.

 

مریم رســتگار -  نوید سپیدنام، متولد ســال ۱۳۶۲ در 

مشهد است؛ چهره‌ای که بسیاری او را با عنوان »مستر 

تبلیغ« می‌شناسند. خودش اما ترجیح می‌دهد عنوان 

دیگری برای فعالیتش به کار ببرد: »مشــاور تبلیغات«. 

ســپیدنام که فرزند یک پزشک و یک معلم است، مسیر 

متفاوتی را از آنچه خانواده برایش تصور می‌کردند طی 

کرده؛ مســیری که از طراحی ســایت آغاز شد و به یکی 

از پرطرفدارترین صفحات تبلیغــات فضای مجازی در 

مشــهد رســید.او درباره خانواده‌اش می‌گویــد: پدرم، 

دکتر سپیدنام، استاد دانشگاه فردوسی بود و مادرم هم 

معلم. همیشه دوست داشتم دکتر شوم و پدرم هم خیلی 

دوست داشت مثل خودش پزشک شوم، اما این اتفاق 

نیفتاد. یک زمانی همه می‌گفتند پسر دکتر سپیدنام اما 

حالا می‌گویند پدر مستر تبلیغ!

سپیدنام فعالیت حرفه‌ای خود را از فضای وب آغاز کرد. 

طراحی سایت و راه‌اندازی سایت بانک اطلاعات شهری 

مشهد، بخش‌هایی از این مسیر بود. همین فعالیت‌ها 

باعث شــد پای او به تبلیغات باز شود و بعدها نام »مستر 

تبلیغ« شکل بگیرد. 

مرتضی پاشایی رفت ولی من ماندم!   ●●
یکی از مهم‌ترین فصل‌های زندگی نوید سپیدنام، زمانی 

رقم خورد که در ۲۱ ســالگی به بیماری سرطان لنفوم 

مبتلا شد. سپیدنام از آن دوره به عنوان یک دهه مبارزه 

یاد می‌کند؛ دوره‌ای که در کنار سختی بیماری، اینترنت 

نیز به یکی از دلایــل ماندن او در مســیر فعالیت‌هایش 

تبدیل شد.

او می‌گوید در ســال‌هایی که اینترنت هنوز با سیســتم 

دایل‌آپ در اختیار مردم بود، علاقه‌اش به اینترنت باعث 

شــد مدیر بیمارســتان طالقانی تهران بــرای او امکان 

دسترسی به اینترنت فراهم کند. سپیدنام همچنین از 

مرتضی پاشایی، خواننده فقید، یاد می‌کند که او نیز در 

همان دوران با بیماری سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کرد 

و می گوید: من حدود ۱۰ سال جنگیدم تا خوب شدم. 

خودم را مدیون مردم و اینترنت می‌دانم. ارتباط با مردم 

باعث شد انگیزه پیدا کنم که در فضای مجازی بمانم.

بلاگری از دور قشنگ است   ●●
مستر تبلیغ با وجود سال‌ها فعالیت در فضای مجازی، 

تصویــر رایجــی را کــه از زندگــی بلاگرهــا وجــود دارد، 

واقعــی نمی‌دانــد. او می‌گویــد: بلاگری از دور قشــنگ 

اســت. مــا مجبوریــم شــادی‌هایمان را با مردم تقســیم 

کنیم، اما نمی‌توانیــم همه ناراحتی‌هایمــان را بگوییم. 

مردم خودشــان مشــکلات دارند و نمی‌خواهیم بیشتر 

ناراحتشــان کنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنند ما درآمدهای 

وحشــتناک داریم، اما این‌طور نیست. بخشــی از درآمد 

صرف مالیات، نیروی انســانی، فیلم بردار، مدیربرنامه، 

بازیگر، رفت‌وآمد، سفر و هزینه‌های دیگر می‌شود. مردم 

فقط درآمد را می‌بینند، نــه هزینه‌هایی را که برای تولید 

محتوا پرداخت می‌کنیم.

رکورد 12 هزار پست در اینستاگرام   ●●
من قدم‌به‌قدم بالا آمدم؛ با اعتبار و با دانه‌دانه پست‌هایی 

که گذاشــتم. فکر می‌کنم تا امروز حدود ۱۲ هزار پست 

منتشــر کرده‌ام. تمرکزم همیشه روی شــهر خودم بوده 

و اصالت مشــهد را دوســت داشــتم. ســپیدنام در پایان 

می‌گویــد: بیش از آنکه خــود را بلاگر بدانم، یک مشــاور 

تبلیغات هســتم، با یــک خط قرمز مشــخص؛ احتــرام و 

اصالت. خودم را برخاسته از مردم می‌دانم و هنوز با عشق 

برای همین مردم کار می‌کنم.

ســارا عباس نژاد/ جــادوی پرده نقــره‌ای در 

ادوار مختلف، مــردم را به تماشــای فیلم‌ها 

نشــانده، امــا در پشــت پــرده ســالن‌های 

شلوغ، افرادی هســتند که با سینما زندگی 

می‌کننــد. حســن یعقوبــی، مدیــر پیشــین 

سینماهای مشهد، یکی از این چهره‌هاست. 

به گزارش خراســان رضــوی، او از روزهایی 

می‌گوید که سینما رفتن تفریح روزمره مردم 

بود؛ زمانی که بلیت ۸ ریال قیمت داشــت و 

صف‌های طولانی، منظره همیشگی مقابل 

سینماهای ارگ بود.

یعقوبی، متولــد ۱۳۳۰ مشــهد، فعالیتش 

را از ســال ۱۳۴۵ آغــاز کــرد. او مدیریــت 

ســینماهای فردوســی، ســنترال، ایــران، 

استقلال، همای، آسیا، ارشــاد و ملن‌روژ را 

بر عهده داشت؛ سینماهایی که امروزه اغلب 

تخریب شده‌اند. او پیش از ورود به سینما، در 

چوب‌فروشی مشــغول بود، اما تقدیر او را به 

سینما آسیا کشاند. نخســتین مسئولیتش 

راهنمایــی تماشــاگران در ســالن تاریک با 

چراغ‌قوه بود. در آن دوران، گاه صدای فیلم 

از بلندگوی بیرون پخش می‌شــد و کسانی 

که تــوان خریــد بلیــت نداشــتند، ترانه‌ها و 

گفت‌وگوهــا را از بیــرون گــوش می‌دادند. 

یکی از خاطــرات او، مربوط به اکــران فیلم 

»قیصر« اســت. یعقوبی می‌گویــد: در ابتدا 

اســتقبال چندانــی نشــد، امــا پــس از چند 

روز با اســتقبال شــدید مردم روبه‌رو شد. او 

مخاطبــان ســینماهای ارگ را عمدتاً قشــر 

کارگــر می‌داند کــه بــه فیلم‌هــای ایرانی و 

هندی علاقه داشتند، درحالی‌که مخاطبان 

سینماهای بالای شهر، فیلم‌های خارجی را 

می‌پسندیدند. بلیت‌ها در آن دوران ۸ ریال، 

۱۲ ریال و ۲ تومان بود. یعقوبی از خاطرات 

دیدار بــا بازیگرانــی همچون علــی آزاد که 

بعد از انقلاب نیز در ســریال امــام علی )ع( 

ایفای نقش کرد، یاد می کند و می گوید: در 

سینما آسیا ایستاده بود، برای گرفتن امضا 

به سمتش رفتم او بی‌نهایت خجالتی بود.

سینماهای قدیم مشهد تخریب شده اند   ●●
یعقوبــی از وضعیــت ســینماهای قدیمــی 

مشــهد ابراز تأســف می‌کنــد و می‌گوید: با 

دیدن تخریب آن‌ها در محدوده ارگ افسرده 

می‌شــوم؛ جایی کــه تنها زمین‌هــای خالی 

باقی مانــده اســت. او همچنین از ســاخت 

مســتندی دربــاره ارگ خبــر می‌دهــد. در 

خاطــره‌ای دیگــر از شــلوغی ســینماها در 

مشــهد برای اکران »اخراجی‌ها« می‌گوید: 

صف از سینما آفریقا تا خیابان دکتر بهشتی 

کشــیده شــده بود. حســن یعقوبی که حالا 

بازنشسته است، وقتی از او پرسیده می‌شود 

که آیا باز هم همین مسیر را انتخاب می‌کرد، 

بــا قاطعیــت می‌گویــد: »عشــق مــن اصــاً 

سینماست.« این گفته، تبلور زندگی مردی 

اســت که ســال‌ها با جادوی تصویر زیست و 

امروز تنهــا خاطرات آن دوران پرشــور را در 

حافظه دارد؛ دورانی که سینما نه صرفاً یک 

تفریح، بلکه بخشــی جدایی‌ناپذیر از هویت 

اجتماعی شهر بود.

گفت و گوی خراسان با یکی از مدیران قدیمی سینماهای مشهد

عشق من سینما
بلاگری از دور قشنگ است!

روایت نوید سپیدنام بلاگری که از طراحی سایت شروع کرد، با سرطان جنگید و در نهایت به یکی از 
چهره‌های شناخته‌شده تبلیغات مشهد تبدیل شد


